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تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث
جلسه 1 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

در یوم الشروع بحث امسال مناسب است که بعض از روایات را تیمناً ذکر کنیم و کمکم وارد بحث شویم؛ در ذهنم آمد که
مرحوم صاحب وسائل علیه الرحمه در کتاب جهاد ابواب دارد به نام ابواب جهاد النفس و ما یناسبه. ابواب زیادی مربوط به

مسائل جهاد نفس، مسائل اخلاق، مسائل که مربوط به تهذیب نفس است، تقریباً دو سوم این کتاب یا بیش از نیم از جلد 15
کتاب وسائل الشیعه اختصاص به همین مباحث دارد، ما هم اگر توفیق پیدا کنیم علاوه بر امروز در روزهای چهارشنبه که

مخواهیم ی حدیث را ذکر کنیم بر حسب همین ترتیب کتاب جهاد نفس وسائل الشیعه دنبال مکنیم.

که صاحب وسائل داده این است که جهاد نفس و مقابلهی با نفس واجب است یعن عنوان اولین باب به نام باب وجوبه؛ یعن
در عداد واجبات این را قرار داده، ی از اموری که بر انسان واجب است جهاد نفس است. حالا شاید در ذهن اکثر ما خلاف

این باشد یعن در ذهن اکثر ما این است که انسان برای رشد خودش، برای تامل خودش، برای اینه حقایق را به دست بیاورد
و ببیند، راه جهاد نفس را دنبال کند، اما عنوان که ایشان داده این است که این جهاد واجب است.

اولین روایتش که ی روایت موثقهی سون است از امام صادق علیه السلام، روایت معروف است «أن النب(ص) بعث سرِيةً ،
[1]» فرمود درود بر قوم که جهاد اصغر را انجام ربالأك الجِهاد علَيهِم قو ب غَرالأص ۇا الجِهادقَض با بقَومحرم :عوا قالجا رفلَم
دادند و بق علیهم الجهاد الاکبر، جهاد اکبر باق مانده «فقیل یا رسول اله ما الجهاد الأکبر؟ قال: جهاد النفس» صاحب وسائل

از این عنوان وجوب را استفاده کرده، شاید این تعبیر «علیهم» از این «عل» خواسته این عنوان را استفاده کند که البته این
ظهور روشن در وجوب ندارد، نمتوانیم بوئیم اینجا عنوان تلیف را از آن استفاده مکنیم.

تعبیری که اینجا وجود دارد و مهم استاین است، استفادهای که ما مخواهیم از آن بنیم این است که تمام مجاهدتها، چه
مجاهدتهای جن، چه مجاهدتهای علم، چه مجاهدتهای کسب، ما در روایات هم راجع به تسب هم داریم که کس که

دنبال کسب حلال است عنوان جهاد ف سبیل اله را دارد.

تمام اینها در مقابل جهاد نفس، جهاد اصغر هستند و این نتهی مهم است، جهاد علم جهاد اصغر است، جهاد با مال، جهاد
برای به دست آوردن مال حلال، جهاد اصغر است، جن هم جهاد اصغر است، همهی اینها اصغر است: درس، بحث و هر

تلاش که انسان انجام مدهد. ی وقت اگر بتوانید در روایات ببینید که چه چیزی را در عدل جهاد ف سبیل اله قرار دادند،
عناوین در روایات هست ول تمام اینها عنوان جهاد اصغر را دارد اما آنچه بر حسب این روایت جهاد اکبر است، جهاد نفس

است این ی نته که از روایت استفاده مشود.

نتهی دوم این است که این جهاد نفس امری است که منته ندارد، من نمگویم ظهور لغویاش، ول مشود ی استفادهای
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کرد و بوئیم تعبیر به بق یعن بق دائماً (این جهاد نفس) نه اینه بوئیم اگر کس ی روز، ی ماه، ی سال روزه گرفت،
نماز شب خواند، ترک محرمات کرد، این جهاد نفس کرد و تمام شد، نه! باز هم بق علیه.

جهاد نفس شاید ی از وجوه که به آن مگویند جهاد اکبر، این است که امری است که منته و عمد ندارد، انسان هر چه
مشغول به این کار شود ادامه دارد و باید هم ادامه داشته باشد، این روایت اول.

روایت دوم، کلین عن عدة من اصحابنا که عدهی کلین روشن است، عن احمد بن محمد بن خالد عن بعض اصحابه رفعه،
روایت مرفوعه است، قال: قال ابو عبداله علیه السلام حضرت صادق علیه السلام فرمود احمل نفس لنفس فإن لم تفعل لم
یحمل غیرک[2]، ی جملهی کوتاه است ول ی مقداری باید برای فهمش دقت کرد. مفرماید إحمل نفس لنفس، حمل

ی معان مختلف در لغت برایش ذکر شده، ی به دوش کشیدن، خودت را خودت به دوش بش، یعن نذار بار نفسات روی
زمین بماند، کس نمآید این نفس تو را بار خودش قرار بدهد و درستش کند، خودت باید مراقب خودت باش، همین که حالا

انسان واعظ خودش است، انسان مراقب خودش است، این تعبیر إحمل از تعبیر کن واعظاً لنفس که در بعض روایات دیر
هم آمده خیل شدیدتر و غلیظتر است. بار نفسات را خودت به دوش بش، یعن از آن مراقبت کن، اشالاتش را بررس کن،
آسیبهایش را ببین چیست؟ چه چیزی او را رشد مدهد، چه چیزی او را آلوده مکند، فإن لم تفعل لم یحمل غیرک، کس

دیری به فر تو نخواهد بود.

حمل به معنای حفظ هم آمده مثل حملة القرآن که یعن حافظین قرآن، نفسات را برای خودت حفظ کن، این هم مانع ندارد،
حمل به معنای حمله و جن هم آمده، خودت با نفس خودت جن کن ول همان معنای اول اظهر این احتمالات است.

پس این روایت دوم ی مقدار روشنتر مکند جهاد نفس را؛ راه جهاد نفس چیست؟ مراقبت از نفس است. ما باید از خودمان،
نفس خودمان مراقبت کنیم، ببینیم آیا روز به روز دارد هواء و هوس در آن ریشه مدواند، روز به روز خدای نرده به سمت

امیال دنیوی گرایش پیدا مکند؟ هیچ کس هم مثل خودِ آدم نمتواند بفهمد! ممن است انسانها آدم را مهذبترین افراد ببینند
ول این انسان به هیچ وجه تهذیب در او نباشد، فقط خود انسان است که بصیر بر نفسش هست، مراقبت کنید، حالا که شروع

سال است درس و بحث را، خدای تبارک و تعال باز عمری داد و باید شر کنیم در همین روز اول این شر لازم است تا
خداوند عنایت خودش را استمرار بدهد. خدا را شر مکنیم باز عمری به ما داد و ما را در کنار سفرهی اهلبیت، حوزه، درس

و بحث که هیچ توفیق در عالم بالاتر از این نیست! اگر ما درست واقعیتش را متوجه باشیم، اما شرطش این است که مراقبت از
نفسمان کنیم.

ی از مصادیقش این است که ببینیم نفس را هر روز محاسبه کنیم، بررس کنیم، ان شاء اله خداوند کم کند و در مسئلهی
جهاد نفس خودش دست ما را بیرد و یاری کند تا مراتب را ط کنیم.

بحث اصول ما در سال گذشته در تنبیهات استصحاب بود، رسیدیم به تنبیه یازدهم از تنبیهات کفایه[3].

بخش در تنبیه یازدهم که معروف به این عنوان است که آیا ما چیزی به نام اصالة تأخر الحادث داریم یا نه؟ البته این عنوان ی
از این تنبیه است ول بیشتر این تنبیه به همین عنوان در کلمات معروف شده. اما موضوع تنبیه این است که تا به حال در

مباحث گذشته ما نسبت به اصل وجود ی حم یا موضوع ش مکردیم، مگفتیم با چه شرایط، اگر ارکان استصحاب
محقق باشد استصحاب جاری است؟ یا نسبت به ارتفاع ی حم یا موضوع ش مکردیم استصحاب جاری مکردیم.

اما الآن بحث را در این قرار مدهیم که اگر اصل حدوث ی حادث، وجود ی موضوع، وجود ی حم برای ما مسلم و محرز



است، اما نمدانیم که این در زمان متقدّم حادث شده یا در زمان متأخر. موت زید را مدانیم مسلم واقع شده، زید فوت شده،
مدانیم در روز شنبه مسلم زید عنوان میت را داشته اما نمدانیم آیا روز جمعه هم این موت بوده یا نه؟ در تقدّم و تأخر او تردید

پیدا مکنیم، این در فقه آثار خیل زیادی دارد یعن این تنبیه از تنبیهات است که در فقه آثار دارد و مثالهای زیادی متوانیم
برایش بزنیم، مخصوصاً در جای که مسئلهی دو حادث مطرح شود، مدانیم دو حادث محقق است. ی آب است که قبلا یقین
داشتیم به اینه قلیل بوده و یقین داشتیم به اینه با نجس ملاقات نرده اما بعد از ی مدّت هم یقین به ملاقات با نجس داریم و

هم یقین به اینه این آب کر شده، اما نمدانیم اول ملاقات با نجس بوده و کریت مؤخر بوده، یا بالعس.

در مثال موت متوارثین؛ ی پدر و پسر در تصادف رانندگ از دنیا رفتند و نمدانیم پدر اول مرده تا پسر وارث او شود یا
بالعس، در باب تقلید کس از ی مرجع تقلید کرده و نمداند این تقلید در زمان حیات او بوده یا بعد از حیاتش که بشود

موضوع یا وجود ی حادث وجود ی که اصل حدوث ی ت. در این تنبیه بحث حول این عنوان است که در صورتتقلید می
حم برای ما مسلّم است اما تقدّم و تأخر او را نمدانیم. آیا اینجا استصحاب جریان دارد یا نه؟

مرحوم شیخ در رسائل این تنبیه را مطرح کردند، مرحوم آخوند مفصلتر از شیخ و ی نات هم دارد که مرحوم شیخ ندارد،
که خودمان در مباحث داریم ی را مرحوم آخوند اضافه فرمودند که در رسائل وجود ندارد که حالا ما بر حسب سب شقوق

اشارهی اجمال اول به کلام آخوند مکنیم و بعد هر قسمتش را به صورت مستوفا مورد بحث قرار مدهیم.

اجمالا این نته را عرض کنیم در این تنبیه؛ برای اینه اهمیت این تنبیه برایتان روشن شود، اینجا در بعض از فروض ارکان
استصحاب بلا اشال وجود دارد و جریان دارد و استصحاب معارض هم ندارد، این در بعض از فروض. در  بعض فروض

دیر ارکان استصحاب از قبیل حالت سابقه، حالت سابقه ی متیقنه مختل است، ارکان استصحاب خراب است، مگوئیم لعدم
وجود الحالة السابقة، اینجا اصلا استصحاب جریان ندارد، این دو. در بعض از فروض استصحاب لعدم وجود بعض الشرایط،
ی از شرایط که در استصحاب مطرح مکنند اتصال زمان ش به زمان یقین است، باید این زمان ش به زمان یقین متّصل

باشد، حالا دلیل این چیست، این را باید اشاره کنیم. مگویند چنین شرط وجود ندارد لذا استصحاب جریان ندارد، این هم
سه.

چهار: در بعض از فروض استصحاب از نظر ارکان، از نظر شرایط، هیچ مشل ندارد، مبتلای به معارض است، لوجود
وقت کنند تعارضا تساقطا. یوئیم دو تا استصحاب با هم تعارض مالمعارضه ما آنجا دست از استصحاب باید برداریم و ب

من تعبیر مکردم بعض از این تنبیهات استصحاب خودش مثل ی کارگاه آموزش برای استصحاب است و این هم همینطور
است لذا ببینید چقدر مورد فایده است و آثار بر آن مترتب است و این فروض را ما باید در اینجا روشن کنیم.

تقسیمبندی کل این است که وقت ما ش در تقدم و یا تأخر ی حادث مکنیم این از دو حال خارج نیست: یا این حادث را به
لحاظ ی زمان ملاحظه مکنیم مگوئیم نمدانیم نسبت به روز جمعه حدوث موت زید بوده یا خیر؟ نسبت به بعض از اجزاء
زمان ما تقدّم و تأخر را ش داریم. مگوئیم مدانیم موت زید واقع شده ول نمدانیم مقدم است، در نتیجه روز جمعه هم زید

میت بوده، یا مؤخر از جمعه است که شنبه میت است.

اما فرض دوم این است که تقدّم و تأخر ی حادث را به لحاظ ی حادث دیر ملاحظه مکنیم، مگوئیم دو تا حادث داریم
ی کریت و ی هم ملاقات با نجس، نمدانم کریت قبل از ملاقات بوده یا بعد از ملاقات بوده؟ ملاقات قبل از کریت بوده یا

بعد از کریت بوده، این دو تا فرض است که اساس این تقسیم را تشیل مدهد، حالا هر ی از این دو فرض خودش شقوق را
دارد.



اما فرض اول که ما تقدّم و تأخر ی حادث را بالاضافة إل اجزاء الزمان ملاحظه مکنیم این خودش دو فرض دارد، ی این
است که موضوع اثر شرع عنوان عدم را دارد، مگوئیم عدم این حادث موضوع است برای این حم شرع. مگوئیم اگر
زید روز جمعه نمرده باشد عدم الموت ف یوم الجمعه موضوعٌ به اینه ازدواج با زنش حرام است، تصرف در اموالش حرام

است و احام دیر، پس این ی فرض که موضوع عدم است.

فرض دوم این است که موضوع عنوان وجودی را دارد؛ در فرض عدماش تقریباً هیچ بحث نیست و هیچ کس هم مناقشه و
مطلب را ندارد، یعن در جای که ما موت زید را به لحاظ روز جمعه که بعض از اجزاء زمان است ملاحظه مکنیم و مگوئیم

کنیم عدم موت زید را در روز جمعه، شگوئیم استصحاب ماست، دو. م عنوان عدم ی م شرعموضوع برای ح
مکنیم و مدانیم روز شنبه مسلّم میت بوده ول ش داریم روز جمعه هم میت بوده یا نه؟ استصحاب مکنیم عدم آن را نسبت

به روز جمعه.

ی تعبیری را مرحوم محقق اصفهان در حاشیه کفایه دارد و مفرماید أی آثار نفس عدمه و أن یون زمان الاول و هو ظرف
الش ظرف التعبد و ترتیب الأثر لا عدمه المقارن للزمان الاول[4]، ایشان دو جور عدم را اینجا تصویر کرده، ی نفس العدم،

عدم الموت، زید نمرده. ی عدم مقارن با روز جمعه، مفرماید این را نمتوانیم استصحاب کنیم چون عدم مقارن مشود عدم
نعط، عدم مقارن با روز جمعه که حالت سابقه ندارد، تقریباً مرحوم اصفهان مخواهد آثار عدمیه را دو قسمت کند، ی آثار

عدمیه بر نفس العدم است، وقت زید نمرده باشد، هر روزی مخواهد باشد، مفرماید آثاری که بر عدم موت زید است بار
مشود اما اگر کس بوید من نذر کردم اگر زید روز جمعه نمرده باشد، موضوع عدم الموت ف یوم الجمعه باشد، مفرماید

است. این استصحاب اصلا عدم نعط یوم الجمعه که ی این آثار را اینجا لازم نیست من به نذرم عمل کنم، بر عدم الموت ف
جاری نیست عدم الموت مقید بیوم الجمعه که حالت سابقه ندارد، خود کل عدم الموت عنوان حالت سابقه دارد اما عدم

الموت مقید به یوم الجمعه حالت سابقه ندارد.
این فرض اول که موضوع عدم باشد و عدم حدوث حادث موضوع برای حم باشد. فرض دوم این است که موضوع وجودی

باشد.
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